
درمــان شوند. حتی از پژوهشگاه رویــان می‌فرستادند اصفهان 
چون ما تخصصی روی این زمینه کار کردیم و شیوه درمانش را 
پایه‌گذاری کردیم و می‌توانم بگویم بــالای پنجاه تا صد خانواده 
را مــا صــاحــب فــرزنــد کــردیــم کــه خــب صــرفــا بــر پــایــه‌هــای علمی و 

موفقیت‌های علمی است.

 در این مدت چقدر تعامل خارجی و بین‌المللی داشتید؟ 
ج از کشور هم کمک‌ داشتید؟ در خار

در تمام دنیا در دانشگاه‌ها تولید علم می‌کنند و علمشان را از 
طریق چاپ مقالات و کتاب‌هایشان به دنیا ارائه می‌کنند. بنابراین 
در دنیای امروز چیزی از کسی پنهان نیست. با نوک انگشتانتان 
روی دستگاه کامپیوتر راحت به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنید. 
ما هم تحقیقاتمان را چاپ کردیم و در اختیار دنیا گذاشتیم که 
آن‌ها هم ازش استفاده کنند. وقتی من مقاله‌ای دارم که حدود 
هشتصد الی هزار سایتشن بهش خورده افتخار من و کشور من 

و مجموعه‌ی من است. 

نشان می‌دهد که ما روی لبه‌ی دانش هستیم
نشان می‌دهد ما کاری را انجام دادیــم که دیگران هم برایش 
ارزش قائل می‌شوند. پس بنابراین ما باید در دانشگاه‌ها و 
پژوهشگاه‌ها سرمایه‌گذاری کنیم و این علم را پــرورش بدهیم 
تا برود در شرکت‌ها. حالا وقتی شرکت‌ها قوی شدند آن‌ها هم 
.ان.دی داشتند  ــد.دی داشته باشند و وقتی آن‌هــا آر ــ .ان باید آر
غ‌التحصیل‌های دانــشــگــاه‌هــا مــی‌رونــد آنــجــا کــار می‌کنند و  فار
غ‌التحصیل‌ها یاد می‌گیرند که هم علم تولید کنند هم ثروت!  فار
ما هنوز قسمتی از این پازل را خوب چیدیم و قسمتی از آن را باید 

بهش بیشتر بــپــردازیــم. الان ما ایــن همه 
غ‌التحصیل داریــم، روزی هم نیست که  فار
مــن درخــواســت استخدام نداشته باشم 
ولی نه فضا دارم نه پول دارم نه امکاناتی! 
چــه کسی بــایــد ایــن‌هــا را اســتــخــدام کند؟ 
قسمتی‌اش را باید دولــت کمک کند تا ما 
کــه یــک پــژوهــشــگــاه تــولــیــد عــلــم هستیم 
استخدام کنیم. قسمتی‌اش هم به عهده 
ما است. ما باید شرکت‌ها را کمک کنیم تا 
زنجیره‌‌اش را کامل کنند و بعد شرکت‌ها 
باید بیایند در این چرخه. یعنی ما باید یک 

چرخه‌ی درست برایش ایجاد کنیم.

بـــرای آشــنــایــی بیشترمان لطفا دربـــاره 
روش‌های علمی کارتان توضیح بدهید 

هــمــانــطــور کــه گفتم پــژوهــشــگــاه رویـــان 
را بــه خــاطــر شــبــیــه‌ســازی می‌شناسند. یک 
ــم، اصــفــهــان  ــوی ــگ نــکــتــه‌ی دیــگــر کـــنـــارش ب
ــام شهر بلوتایز  ج مـــی‌روی بــه ن را وقــتــی خـــار
می‌شناسند یعنی شهر کاشی‌های فیروزه‌ای! 
یعنی در دنیا بــه ایــن مــعــروف اســـت. وقتی 
شبیه‌سازی در دنیا معروف شد و رفــت در 
ــدارس، فکر کنم اصفهان را هــم به  کتاب مـ
خــاطــر شبیه‌سازی بشناسندش. تکنیک 
ــوری اســـت کـــه مـــا صبح  ــط ــن شــبــیــه‌ســازی ای
مـــی‌رویـــم کــشــتــارگــاه و تــخــمــدان‌هــا را جمع 
می‌کنیم و می‌آییم از تخمدان‌ها تخمک‌ها 
را استحصال می‌کنیم و بالغ‌سازی می‌کنیم. 
کسی باید پشت دستگاه‌های میکروسکوپ 
بنشیند و ســاعــت‌هــا بــا‌ آن ســوزن‌هــای ریز 
این‌ها را هسته‌سازی کند که وقت‌بر است 
و واقعا گــردن را هم می‌اندازد }خنده{. عین 
خود روش میکرواینجکشن هم که گفتیم. 
ما آمدیم- من که نه! این جوان‌هایی که اینجا 
کــار می‌کنند- بــا درایـــت و فکر و ابتکارشان 
آمدند میکروسکوپ بزرگ را حذف کردند که 
گران‌قیمت بود، سوزن‌های گران‌قیمت را هم 
حذف کردند و با یک پیپت پاستور معمولی 
که این را 7-8 بار می‌کشند، پیپت‌های بسیار 
نازکی درست کردند که بعد با همان ماسک... 
بـــا هــمــانــی کـــه روی دهــانــشــان مــی‌گــذارنــد 
ــدی روش  ــارآم و ایــن‌هــا را کنترل می‌کنند ک
میکرواینجکشن و افیشنسی و سرعتش را 

شاید ده تا صدبرابر کردند. 

اصفهان را وقتی 
خارج می‌روی به 
نام شهر بلوتایز 
می‌شناسند یعنی 
شهر کاشی‌های 
فیروزه‌ای! وقتی 
شبیه‌سازی در 
دنیا معروف شد 
و رفت در کتاب 
مدارس، فکر کنم 
اصفهان را هم به 
خاطر شبیه‌سازی 
بشناسندش.

ما هم 
تحقیقاتمان را 
چاپ کردیم و 
در اختیار دنیا 
گذاشتیم که آن‌ها 
هم ازش استفاده 
کنند. وقتی من 
مقاله‌ای دارم که 
حدود هشتصد 
الی هزار سایتشن 
بهش خورده 
افتخار من و کشور 
من و مجموعه‌ی 
من است. 

روایــــت خــــانــــه
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